
   
 

 

 

 

 

                  



  

 

 

 ميا بِجنالد تببص لَو نِي ، وضغنِي ما اءَبضغبلى اءَنْ يذا عي هفينِ بِسمؤالْم ومشيخ تبرض لى لَوقِ عنافلَى الْمها عات
 سانلى لقَضى عفَان يقُض هاءَن كذل نِي ، وبنِي ما اءَحبحقالَاءَنْ ي هص اءَن يالْاءُم بِيالن) : ،نمؤم كضغبلا ي يليا ع

قنافم كبحلا ي و 

اگر به این شمشیرم بر بینى مؤ من زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود و اگر همه جهان را به کام 
ه حکم خداى بر زبان پیامبر و این ، از آنروست ، ک. منافق ریزم که با من دوست گردد، دوست نگردد

 گذشت که فرمود یا على ، مؤ من تو را دشمن نشود و منافق دوست نگرد) صلى االله علیه و آله (امى 
 



   

 

  . الْعفاف زِينةُ الْفَقْرِ، و الشكْر زِينةُ الْغنى
    

  پاکدامنى ، زیور بینوایى است و سپاسگزارى ،

  .آرایش توانگرى است 



 

 

 اديضِ الْاءَععي بف : 

ويوفَه يهف ى اللَّهصعمٍ لاَ يوكُلُّ ي و ،هاميق كَرش و ،هاميص قَبِلَ اللَّه نمل يدع وا همإِنيدع م. 

 : در یکى از عیدها فرمود  

  عید از آن کسى است که روزه اش پذیرفته شده و نمازش را پاداش 
هر روزى ، که در آن روز، خدا را معصیت نکنى ، تو را روز . داده اند

  .عید است



   

   

الْكَلام قَصقْلُ نالْع مإِذا ت .  

 .چون عقل به کمال باشد، سخن اندك گردد
 



  

  

 دباعي ةَ، ونِيالْم بقَري الْآمالَ، و ددجي دانَ، والْاءَب قلخي رهالد
بعت هفات نم و ،بصن بِه رظَف نةَ، منِيالْاءُم. 

      

روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگ را 
هر که بر آن ظفر یابد به رنج افتد و هر که . دور کندنزدیک و امیدها را 

 .بدهد، سختى کشد  از دستش 
 



   

 

ن تاءْديبه بِسِيرته من نصب نفْسه للناسِ إِماما فَعلَيه اءَنْ يبداءَ بِتعليمِْ نفْسِه قَبلَ تعليمِ غَيرِه، و لْيكُ
 .من معلِّمِ الناسِ و مؤدبِهِمقَبلَ تاءْديبِه بِلسانِه، و معلِّم نفْسِه و مؤدبها اءَحق بِالْإِجلالِ 

    

هر که خود را پیشواى مردم خواهد، باید که پیش از ادب کردن دیگران به 
ادب کردن خود پردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد، نه به 

کسى که آموزگار و ادب کننده خویش است ، سزاوارتر به تعظیم است ، . گفتار
  .موزگار و ادب کننده مردم استاز آنکه آ



   

  

 

هلإِلى اءَج طاهءِ خرالْم فَسن. 
      

  .سهاى آدمى ، گامهاى اوست به سوى مرگفَنَ



       
  

 

قَّعٍ آتوتكُلُّ م قَضٍ، ونم وددعكُلُّ م. 
    

هر چه شمردنى است به پایان رسد و، هر چه چشم 
 .به راه آن هستى ، فرا مى رسد



  

  

   

 .الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمنِ، فَخذ الْحكْمةَ و لَو من اءَهلِ النفاقِ

      

پس حکمت را فراگیر، . حکمت گمشده مؤ من است 
 .هر چند، از زبان منافقان باشد

 



  

  

هسِنحرِئٍ ما يةُ كُلِّ اميمق. 

  :قال الرضي

 .و هذه الْكَلمةُ الَّتي لا تصاب لَها قيمةُ، و لا توزنُ بِها حكْمةُ و لا تقْرنُ إ لَيها كَلمةُ

    

 .ارزش هر کس چیزى است که نیکویش مى داند

 :رضى گویدسید

هیچ سخن حکمت آمیزى همسنگ آن نیست و این سخن را بها نتوان کرد که 
 .هیچ کلامى قرین آن نتواند بود

 



  :  و قَالَ ع  

لا يرجونَّ اءَحد منكُم إِلا ربه، و لا : اءُوصيكُم بِخمسٍ لَو ضربتم إِلَيها آباطَ الْإِبِلِ لَكانت لذلك اءَهلاً
 لَمعا لا يملَ عئإِذا س كُمنم داءَح نيحتسلا ي و ،هبإِلا ذَن خافَني داءَح نيحتسلا ي و ،لَمقُولَ لا اءَعاءَنْ ي

اءْسِ مكَالر الْإِيمان نم ربرِ فَإِنَّ الصببِالص كُملَيع و ،هلَّمعتءَ اءَنْ ييلَمِ الشعي ي إِذا لَمف ريلا خ و ،دسالْج ن
 ي إِيمانلا ف و ،هعم اءْسلا ر دسجهعم ربلا ص. 

شما را به پنج چیز وصیت مى کنم که براى به دست آوردن آنها اگر بر شتر سوار شوید و تند 
بتازید، شایسته است هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد و از چیزى جز گناه خود 

نباشد و از آموختن شرمنده ) نمى دانم (نترسد و اگر چیزى که از او پرسند که نداند از گفتن 
بر شما باد به شکیبایى ، زیرا شکیبایى نسبت به ایمان . چیزى که نمى داند، ننگ نداشته باشد

همچنین است در ایمانى . چون سر است نسبت به بدن ، در بدنى که سر نباشد، خیرى نیست 
 .که با شکیبایى تواءم نباشد



  

  

 

 .اءَنا دونَ ما تقُولُ و فَوق ما في نفْسِك: لرجلٍ اءَفْرطَ في الثَّناءِ علَيه، و كانَ لَه متهِما

به مردى که در ستایش او افراط مى کرد و او مى دانست که دلش   
 :  فرمود با زبانش یکى نیست چنین

   .آنچه در دل دارىمن فروترم از آنچه مى گویى و فراترم از 
 



 

 
 

 

كجِبعت ةنسح نم اللَّه دنع ريخ وءُكسئَةٌ تيس. 

    

گناهى که اندوهگینت سازد، در نزد خدا بهتر است از کار نیکى که 
  . به خودپسندیت وادارد



     

  

 

 . اءُصيبت مقاتلُه) لا اءَدرِي (من ترك قَولَ 

             ) نمى دانم (هر که از گفتن 
 .زند به هلاکت رسد سر باز



  

   

 

فارغتسالا هعم طُ وقْني نمل تجِبع! 

کسى که از رحمت خداوند نومید  در شگفتم از  
  شود و حال آنکه ، توان آمرزش خواستنش هستیم



   )عليه السلام(و حكى عنه اءَبو جعفَرٍ محمد بن علي الْباقرِ 

 
كُوابِهسمفَت رالْآخ كُمونما فَدهداءَح عفر قَد و ذابِ اللَّهع نم ضِ اءَماناني الْاءَركانَ ف. 

ولُ اللَّهسر وفَه عفي را الْاءَمانُ الَّذعالَى  اءَمت قالَ اللَّه ،فَارغتي فَالاسا الْاءَمانُ الْباقاءَم ص و : و مهذِّبعيل ما كانَ اللّه و
  .اءَنت فيهِم و ما كانَ اللّه معذِّبهم و هم يستغفرونَ

 :  از آن حضرت حکایت کند که فرمود)  لیه السلامع(ابو جعفر، امام محمد باقر 

بر روى زمین مردم را از عذاب خدا، دو چیز مایه امان بود یکى از آن دو برداشته شد و دیگرى برجاست 
 .آنرا بگیرید و بدان تمسک جویید

. و آن امان که برجاى ماند، استغفار است . بود) صلى االله علیه و آله (آن امان که برداشته شد رسول االله 
ه تو در میانشان هستى ، خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش تا آنگاه ک(خداى تعالى فرماید 

 )مى طلبند خدا عذابشان نخواهد کرد



     
  

 

رآخ راءَم لَحاءَص نم اسِ، والن نيب و هنيما ب اللَّه لَحاءَص اللَّه نيب و هنيما ب لَحاءَص نم هت
 .اءَصلَح اللَّه لَه اءَمر دنياه، و من كانَ لَه من نفْسِه واعظٌ كانَ علَيه من اللَّه حافظٌ

    

هر که رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز، رابطه او را با 
و هر که کار آخرت خود را به صلاح آورد، خداوند، . مردم نیکو سازد

کار دنیایش را به صلاح آورد و هر که اندرز دهنده خود باشد از سوى 
 .خدا براى او نگهبانى بود



  
   

 
ةكْمالْح فوا لَها طَرائغتدانُ، فَابلُّ الْاءَبملُّ كَما تمت الْقُلُوب هإِنَّ هذ. 

  

. این دلها هم ملول مى شوند، آنسان ، که تن ها ملول مى شوند
 .پس براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت آمیز بجویید

 



    
  

    

 هاتعر و يرلْمِ كَثاةَ الْعوفَإِنَّ ر ةايقْلَ رِولاَ ع ةايقْلَ رِعع وهمتعمإِذَا س ربلُوا الْخقيلٌاعقَل 

 

هرگاه خبرى شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید، نه اینکه 
بسیارند ولى ، اندیشه زیرا نقل کنندگان علم . بشنوید و نقل کنید

 .کنندگان در آن اندك اند



     
  

 

هِهجي وف مقَو هحدم قَد و : ماللَّه ،مهنفْسِي مبِن لَما اءَعاءَن فْسِي ، ون نبِي م لَماءَع كإِن ماللَّه
 .اجعلْنا خيرا مما يظُنونَ و اغْفر لَنا ما لاَ يعلَمونَ

 :  ستود، چنین فرمودهنگامى که کسى او را رویاروى مى   

. بار خدایا، تو از من به خودم داناترى و من خود را بهتر از ایشان مى شناسم 
دارند و گناهانى را که اینان بار خدایا، مرا بهتر از آن دار که اینان مى پن

 .دانند، براى من بیامرزینم



     
  

 

لَى الني عأْتيصنإِلا الْم يهف فعضلاَ ي و إِلا الْفَاجِر يهف فظَرلاَ ي لُ واحإِلا الْم يهف بقَرانٌ لاَ يم؛ َاسِ زف
فَعند ذَلك يكُونُ السلْطَانُ ! الناسِيعدونَ الصدقَةَ فيه غُرما و صلَةَ الرحمِ منا و الْعبادةَ استطَالَةً علَى 

انيصبِيرِ الْخدت و انيبالص ةارإِم الاْ ماءِ و ةورشبِم. 

بر مردم روزگارى مى آید که مقرّب نبود، مگر سخن چین و خوش طبع ، به شمار 
شمارند و صله نیاید، مگر تبهکار، و مردم منصف را ناتوان خوانند و صدقه را غرامت 

در این حال ، حکومت ، با . رحم را منت نهادن و عبادت را برترى فروختن بر مردم 
  .مشورت زنان بود و امارت از آن خردان و تدبیر کارها به دست خواجگان



 

 

 

لَبحفَي عرلاَ ضو ،كَبرفَي رلاَ ظَه وننِ اللَّبكَاب ةنتي الْفف كُن.   

به هنگام بروز فتنه چون شتر دو ساله باش که نه 
پشتى استواردارد که بر آن سوار توان شد و نه 

  .پستانى شیرده،که از آن شیر توان دوشید
 



 

 

نفْسِه منِ استشعر الطَّمع، ورضي بِالذُّلِّ من كَشف ضره،  أَزرىِ 
هانسا لهلَيع رأَم نم هفْسن هلَيع تانهو   

    آنکه طمع را شعار خود سازد،خود را خوار ساخته و هر که 
به ذلت داده است حالى خویش با دیگران در میان نهد،تن  پریشان

  .و کسى که زبانش براو فرمان راند،بى ارج شود



  
  

  

مذَمت ياءٌ وفَح اءَلَةسم نا ما كانَ عداءً، فَاءَمتخاءُ ما كانَ ابالس. 

  

سخاوت هنگامى است که بخشش بدون سؤ ال بود و پس 
 . از سؤ ال یا از شرم است و یا از بیم بدگویى مردم

 



  

  

  

كُموا إِلَينح متشإِنْ عو ،كُملَيا عكَوا بهعم متالَطَةً إِنْ مخم اسطُوا النالخ.   

با مردم به گونه اى بیامیزید،که اگر بمیرید،بر شما 
  .بگریند و اگربمانید با شما دوستى کنند



  

  

  

باتعونٍيفْتا كُلُّ مم.   
  .هر فریب خورده اى درخور عتاب نیست

 



  
  

ياءَ للَّه افْترض علَيكُم فَرائض فَلاَ تضيعوها، و حد لَكُم حدودا فَلاَ تعتدوها، و نهاكُم عن اءَشإِنَّ ا
 .فَلاَ تنتهِكُوها و سكَت لَكُم عن اءَشياءَ و لَم يدعها نِسيانا فَلاَ تتكَلَّفُوها

  

خداوند بر شما اعمالى واجب داشته ، آنها را ضایع مگذارید و برایتان حدودى 
شما را از چیزهایى نهى کرده ، حرمت . معین کرده ، از آن حدود تجاوز مکنید

آن مشکنید و چیزهایى است که درباره آنها سکوت کرده ، نه آنکه فراموش 
 .کرده باشد، در آنها خود را به رنج میفکنید



  
  

  

الْج را الْغهوِي إِلَيها، يهفوي جف عاقالن مالس ا وهسم نلَي ةيثَلِ الْحا كَمينثَلُ الدم لُ واه
 .يحذَرها ذُو اللُّب الْعاقلُ

چون بر آن دست کشند، نرم آید، ولى در . دنیا همانند مار است   
مردم فریب خورده و نادان بدان میل . درون آن زهر کشنده است 

 . کنند و خردمند عاقل از آن دورى جوید



   

  

 

 .عملٍ تذْهب لَذَّته و تبقَى تبِعته و عملٍ تذْهب مؤونته و يبقَى اءَجره: شتانَ بين عملَينِ

فرق است میان این دو عمل ، عملى که لذتش رفته و عواقب    
 مانده است و عملى که رنجش سپرى شده و اجر و  ناگوارش 

 . استثوابش باقى 



   

  

 

الْإِسلاَم هو التسليم و التسليم هو الْيقين و الْيقين : لَاءَنسبن الْإِسلاَم نِسبةً لَم ينسبها اءَحد قَبلي 
 اءُ والْاءَد وه ارالْإِقْر و ارالْإِقْر وه يقدصالت و يقدصالت ولُهمالْع واءُ، هالْاءَد. 

پیش از من چنانش وصف  یاسلام را به گونه اى وصف مى کنم که کس
نکرده باشد اسلام تسلیم است و تسلیم ، یقین است و یقین ، تصدیق است 
و تصدیق ، اقرار است و اقرار، به جاى آوردن است و به جاى آوردن ، 

   . پرداختن به عمل صالح است
 



  

 

ف يشعفَي ،طَلَب اهي إِيى الَّذنالْغ هفُوتي و ،بره هني مالَّذ جِلُ الْفَقْرعتسيلِ يخلْبل تجِبع اءِ، والْفُقَر شيا عيني الد
 !يحاسب في الْآخرة حساب الْاءَغْنِياءِ

 !كَانَ بِالْاءَمسِ نطْفَةً و يكُونُ غَدا جِيفَةًو عجِبت للْمتكَبرِ الَّذي 

اللَّه لْقى خري وه و ي اللَّهف كش نمل تجِبع و! 

وتمي نى مري وه و توالْم سِين نمل تجِبع و! 

ى النري وه ى وراءَةَ الْاءُخشالن كَراءَن نمل تجِبع اءَةَ الْاءُولَىوش.  

 !و عجِبت لعامرٍ دار الْفَناءِ و تارِك دار الْبقَاءِ

  

در شگفتم از بخیل که فقرى را، که همواره از آن مى گریزد، بشتاب مى طلبد و آن 
  پس در دنیا، زندگیش به زندگى . توانگرى را، که در طلب اوست ، از دست مى دهد



  

  

 .و در آخرت چون توانگران از او حساب مى کشند بینوایان ماند

 .و در شگفتم از متکبر که دیروز نطفه بود و فردا مردارى بیش نخواهد بود

 .و در شگفتم از کسى که در خدا شک مى کند و آفریدگان خدا را مى بیند

 .و در شگفتم از کسى که مرگ را فراموش مى کند و مردگان را مى بیند

ى که منکر روز رستاخیز است و حال آنکه ، پدید آمدن نخستین را و در شگفتم از کس
 .مى بیند

 .و در شگفتم از کسى که دنیاى فانى را آباد مى سازد و جهان باقى را وا مى گذارد



  

  

  

يبصن فْسِهن و هالي مف لَّهل سلَي نيمف لَّهةَ لاجلاَ ح و مبِالْه يلتلِ ابمي الْعف رقَص نم. 

      

کسى که در عمل کوتاهى کند به اندوه دچار گردد 
و خداوند را، به کسى که خدا را در مال و جانش 

  .نصیبى نباشد، نیازى نیست



  

   

 

نِكيي عف لُوقخالْم رغصي كدنقِ عالالْخ ظَمع. 
      

بزرگى خداوند در نظر تو سبب مى شود که 
 .آفریدگان در چشمت خرد آیند



   
  

 رِ الْكُوفَةورِ بِظَاهلَى الْقُبع فرفَاءَش فِّينص نم عجر قَد و  : 

هلَ الْغربة، يا يا اءَهلَ الديارِ الْموحشة و الْمحالِّ الْمقْفرة و الْقُبورِ الْمظْلمة، يا اءَهلَ التربة، يا اءَ
الْوحدة يا اءَهلَ الْوحشة، اءَنتم لَنا فَرطٌ سابِق و نحن لَكُم تبع لاَحق، اءَما الدور فَقَد اءَهلَ 

ما  خبرسكنت و اءَما الْاءَزواج فَقَد نكحت و اءَما الْاءَموالُ فَقَد قُسِمت، هذَا خبر ما عندنا فَما 
 عندكُم؟

  .اءَما لَو اءُذنَ لَهم في الْكَلاَمِ لَاءَخبروكُم اءَنَّ خير الزاد التقْوى: ثُم الْتفَت إِلَى اءَصحابِه فَقَالَ

  . از صفین بازگشته بود، گذارش به گورستان بیرون کوفه افتاد  



 :  چنین فرمود

و محله هاى تهى و گورهاى تاریک ، اى  اى ساکنان خانه هاى وحشتزا
در خاك غنودگان ، اى غریبان ، اى ترسندگان ، شما در رفتن بر ما 

اما خانه هایتان ، دیگران در . پیشى گرفته اید و ما از پى شما مى آییم 
آنها آرمیده اند و اما زنانتان ، دیگران آنان را به زنى گرفته اند، اما 

اینها خبرهایى بود که ما داشتیم ، . ان تقسیم شده اموالتان به میان دیگر
 .شما چه خبر دارید

 ):سپس ، به اصحابش روى کرد و فرمود(

اگر اینان رخصت سخن گفتن مى داشتند، به شما مى گفتند که بهترین 
  .توشه ها پرهیزگارى است



  

  

 .الْغنى في الْغربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌ
   

توانگرى در غربت ، وطن است و فقر 
 در وطن ، غربت است



   

  

لدوا للْموت و اجمعوا للْفَناءِ و : ِنَّ للَّه ملَكا ينادي في كُلِّ يومٍإ
  . ابنوا للْخرابِ

خداوند را ملکى است که در هر روز ندا در مى 
دهد که بزایید براى مردن و گرد آورید براى فنا 

  .شدن و بسازید براى ویران گشتن



  
  

  

لاَنجا ريهف اسالن و قَرم ارلاَ د رمم ارا دينلٌ : الدجر ا وقَهبفَاءَو هفْسن اعلٌ بجر
 .ابتاع نفْسه فَاءَعتقَها

      

. دنیا سرایى است گذرگاه ، نه سرایى که در آن قرار توان یافت 
خود را فروخت و به تباهى افکند  آنکه ،. مردم در دنیا دو گروهند

 .و آنکه ، خود را خرید و آزاد کرد



  

  

  

ي ثَلاَثف اهفَظَ اءَخحى يتيقا حدص يقدكُونُ الصلاَ ي :  

هفَاتو و هتبغَي و هتكْبي نف. 

دوست را دوست نتوان گفت ، مگر آنگاه ، که در سه جاى آبروى  
یکجا به هنگامى که به بلایى گرفتار شود و . دوست خود نگه دارد

  .حاضر نباشد و یکى بعد از مرگشیکى در هنگامى که 



  

  

  

 ندكَاةُ الْبز كَاةٌ وءٍ زيكُلِّ شل و ،يفعكُلِّ ض ادجِه جالْح و يقانُ كُلِّ تبلاَةُ قُرالص
 .الصيام، و جِهاد الْمراءَة حسن التبعلِ

  

منزله قربانى هر پرهیزگارى است و حج ، جهاد هر ناتوانى است نماز به 
چیز را زکاتى است و زکات بدن ، روزه است و جهاد زن ، و هر . 

  .نیکوداشتن شوى است



     
  

 

ةونؤرِ الْملَى قَدةُ عونعزِلُ الْمنت. 
    

یارى خداوند به مقدار رنج و زحمت 
 .هر کس برسد



   
  

  

 كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إِلا الْجوع و الظَّمأُ، و كَم من قَائمٍ لَيس لَه من قيامه إِلا
مهإِفْطَار اسِ والْاءَكْي موذَا نباءُ، حنالْع و رهالس. 

  

تشنگى بهره اى نبرد چه بسیار روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و 
و چه بسا، نمازگزارى که از نمازش جز بیدارى و رنج نصیبى حاصل 

   .خوشا خوابیدن زیرکان و خوشا روزه گشادن ایشان. نکند



    
  

  

 .سوسوا إِيمانكُم بِالصدقَة، و حصنوا اءَموالَكُم بِالزكَاة و ادفَعوا اءَمواج الْبلاَءِ بِالدعاءِ

    

ایمان خود را با صدقه نگه دارید و داراییهاى خود 
را با دادن زکات حفظ کنید و امواج بلا را با دعا 

 . برانید



  
  

  

  

انِهسل تحوءٌ تبخءُ مرالْم. 

 آدمى در زیر زبان خود پنهان است



    
  

الراضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه معهم، و علَى كُلِّ داخلٍ في باطلٍ 
انإِثْم :ا بِهضالر إِثْم و ،لِ بِهمالْع إِثْم . 

  

کسى که از اعمال قومى خشنود باشد، گویى خود در داخل 
فاسقان نشیند، بر هرکس که در مجلس . کارهاى آنان بوده است 

دو گناه باشد، یکى ، گناه آن کار که مرتکب شده و یکى گناه 
  .خشنودى او به آن کار



      
  

  

الظَّن اءَ بِهاءَس نم نلُومفَلاَ ي ةمهالت عاضوم هفْسن عضو نم. 

      

هر که به جاهایى رود که تهمت انگیز است ، نباید 
 .کسى را که به او بدگمان شده است ، ملامت کند



    
  

  

واتهةُ الشادالُ مالْم  

  

 . ثروت اصل و مایه شهوتهاست



     
  

 

هدةُ بِيريالْخ تكَان هرس مكَت نم. 
    

هر که راز خود نهان دارد، اختیار آن 
 .همواره به دست او باشد



   

 

لَه سا لَيذَ ماءَخ نم ابعا يمإِن ،قِّهيرِ حأْخءُ بِترالْم ابعلاَ ي. 
  

خیر افتد، سرزنش نباید أکسى را که اداى حقش به ت
کرد، کسى را سرزنش باید کرد، که چیزى را که 

 .حق او نیست ، بستاند
 



 

 

 

خودپسندى افزونى و پیشرفت را باز  
 .مى دارد

 



  

 

 

 .الْاءَمر قَرِيب، و الاصطحاب قَليلٌ
    

مرگ نزدیک است و فرصت صحبت 
  .با یاران اندك

 



  

 

ةبوطَلَبِ الت ننُ موبِ اءَهالذَّن كرت. 
    

 . 

 



  

 

 
 .من اءَحد سنانَ الْغضبِ للَّه قَوِي علَى قَتلِ اءَشداءِ الْباطلِ

  

هر که سر نیزه خشم خود را بخاطر خدا تیز کند، در 
 .نابود کردن سخت ترین باطلها توانا بود

 



  

 

اءْيلُّ الرسةُ تاجاللَّج. 

    

. 
 



   

 

 
 .لاَ خير في الصمت عنِ الْحكْمِ، كَما اءَنه لاَ خير في الْقَولِ بِالْجهلِ

  

آنکه سخنش حکمت آمیز است خاموشیش سود 
ندارد، همانگونه که ، سخن گفتن از روى نادانى را 

 . نیست ه ايفاید

 



  

 

 

رِكيغازِنٌ لخ يهف تفَاءَن كقُوت قفَو تبا كَسم مآد نا ابي. 
   

اى فرزند آدم هر چه بیش از روزى هر روزه ات 
  .کسب کنى ، تو خزانه دار آن براى دیگرى هستى

 



  

 

 

 ا وهتوهلِ شبق نا موهارا فَأْتبإِد الاً وإِقْب ةً ووهلْقُلُوبِ شإِنَّ ل
يمع إِذَا اءُكْرِه ا، فَإِنَّ الْقَلْبهالإِقْب. 

هر . دلها را میل و هوایى است و روى آوردنى و پشت کردنى 
اگر دلها را به زیرا . زمان که خود روى آوردند، به کارشان گیرید

 .اکراه به کارى وادارند، کور شوند

 



  

 

كرشب نكَم كذَّرح نم. 
  

آنکه تو را از چیزى بر حذر مى دارد، همانند کسى 
 .است که تو را مژده اى مى رساند

 

   



 

 

  

لَو صبرت؟ اءَم : متى اءَشفي غَيظي إِذَا غَضبت؟ اءَ حين اءَعجِز عنِ الانتقَامِ فَيقَالُ لي 
 لَو عفَوت؟: حين اءَقْدر علَيه، فَيقَالُ لي 

 

هنگامى که خشمگین مى شوم ، چه هنگام خشم خود را فرو نشانم آیا 
یا آنگاه که بر . انتقام عاجز آمده ام که مى گویند صبر کن زمانى که از 

 .انتقام توانایم که مى گویند، اگر عفو کنى ، بهتر

 



   

 

ظَكعا وم كالم نم بذْهي لَم 

  

از مال تو آنچه از دستت رفته و سبب 
  عبرت تو بوده است ، از دستت نرفته است



  

 

 

ةكْمالْح فائا طَروا لَهغتانُ فَابدلُّ الْاءَبما تلُّ كَممت إِنَّ الْقُلُوب. 
  

این دلها ملول مى شوند، آنسان ، که بدنها ملول مى 
براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت . شوند

  .آمیز بجویید



  

  

 

  )لاَ حكْم إِلا للَّه(لَما سمع قَولَ الْخوارِجِ 
 .كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ

 : وقتى که این سخن خوارج را شنید که مى گویند  

 :حکومت جز از آن خدا نیست فرمود

 .سخن حقى است که باطلى را بدان اراده کنند



   

  

 

الَّذ تووا الْمرادب و ،ملع مترمإِنْ اءَض و ،عمس مي إِنْ قُلْتالَّذ قُوا اللَّهات ،اسا النهي إِنْ اءَي
كُمذَكَر وهمسِيتإِنْ ن و ذَكُماءَخ متإِنْ اءَقَم و كَكُمراءَد متبره. 

خدایى که اگر سخن گویید، مى شنود و اگر چیزى . بترسیداى مردم ، از خدا 
و بر مرگ پیشى گیرید، مرگى که اگر . در دل نهان کنید، مى داندش 

کنید،   بگریزید به شما مى رسد و اگر بایستید، مى گیردتان و اگر فراموشش 
 .شما را یاد کند



  

  

  

د تدرِك يزهدنك في الْمعروف من لاَ يشكُره لَك، فَقَد يشكُرك علَيه من لاَ يستمتع بِشيءٍ منه و قَ
مم رِ اءَكْثَراككْرِ الشش ناللّم و ،رالْكَاف اعا اءَضسِنِينحالْم بحي ه. 

. نمى گوید  تو را از نیکوکارى ، کسى که نیکوکاریت را سپاس دلسرد نکند   
و تو از . گاه کسى تو را سپاس گوید که از نعمت تو بهره مند نشده است 

سپاس گفتن دیگران ، بیش از آنکه ناسپاسان تباه کرده اند، به دست خواهى 
 .آورد و خدا نیکوکاران را دوست مى دارد



  

 

بِه سِعتي هلْمِ فَإِناءَ الْعإِلا وِع يهلَ فعا جبِم يقضاءٍ يكُلُّ وِع. 

    
 

هر ظرفى از آنچه در آن مى نهند پر شود، مگر 
ش که هر چه در آن نهند فراختر ظرف دان

  .گرددمی



    
  

 

 .اءَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه اءَنَّ الناس اءَنصاره علَى الْجاهلِ

  نخستین پاداشى که بردبار از بردباریش

مى گیرد، این است ، که مردم در برابر نادانان  
 .حمایتش مى کنند



   

  

 

 ربتنِ اعم و ،ناءَم افخ نم و ،سِرا خهنغَفَلَ ع نم و ،بِحر هفْسن باسح نم
ملع فَهِم نم و ،فَهِم رصاءَب نم و ،رصاءَب. 

هر که حساب نفس خود کند، سود برد و هر که     
 .رسدبینا گردد، بفهمد و هر که بفهمد، به دانش 



   

  

 

اءْيالر مدهي لاَفالْخ. 

  .مجادله کردن ، تدبیر را ویران سازد 



   

 

  ذا حييت بِتحية فَحي بِاءَحسن منها، و إِذا اءُسديت إِلَيك يد فَكافئْها إ         

 . بِما يربِي علَيها، و الْفَضلُ مع ذلك للْبادئ

 

چون تو را درود گفتند، در پاسخ ، درودى بهتر گوى و چون دستى از 
دراز شد، به احسانى بیشتر، پاداشش ده و فضیلت از  سر احسان به سوى تو

 . آن کسى است که آغاز کرده است



   

  

 

ةدوقْمِ الْمس نيقِ مدالص دسح. 

رشک بردن دوست ، نشان خلل در 
 . دوستى اوست



   

  

  

 

بِالظَّن لَى الثِّقَةاءُ علِ الْقَضدالْع نم سلَي. 
  

 . از عدالت نیست ، داورى از روى گمان



    
  

 

لَمعا يمع هاءَفْعالِ الْكَرِيمِ غَفْلَت فراءَش نم. 
   

  از بهترین کارهاى مرد بزرگوار، چشم پوشى

 .اوست از آنچه مى داند 



   

  

 

 .الطَّامع في وِثَاقِ الذُّلِّ

  طمعکار به دام مذلت و خوارى خویش گرفتار است 



   

 

ت بِه فَانما يشكُو ربه، و من اءَصبح علَى الدنيا حزِينا فَقَد اءَصبح لقَضاءِ اللَّه ساخطا، و من اءَصبح يشكُو مصيبةً نزلَ
 نم و ،ينِهثُلُثَا د بذَه اهنغل لَه عاضوا فَتى غَنِياءَت نم اللَّه اتذُ آيختي نمكَانَ م وفَه ارلَ النخفَد اتآنَ فَماءَ الْقُرقَر

ا بِثَلاَثهنم هاطَ قَلْبا الْتينالد ببِح هقَلْب لَهِج نم وا، وزه :رِكُهدلٍ لاَ ياءَم و ،كُهرتصٍ لاَ يرح و ،هبغلاَ ي مه. 

 

که براى دنیا غمگین گردد، بر قضاى خداوندى خشم گرفته است و هر که از  هر
مصیبتى که به او رسیده ، شکایت کند، از پروردگارش شکایت کرده و هر که نزد 

توانگرى رود و به سبب مالش فروتنى کند، دو ثلث دینش از دستش رفته است و هر 
ا استهزا مى کرده است و هر که که قرآن خواند و مرد و به جهنم رفت ، آیات خدا ر

دلش شیفته دنیاست ، سه چیز بر قلبش چیرگى دارد اندوهى که از او دست بر ندارد و 
 .حرصى که رهایش نکند و آرزویى که به او نرسد



   

  

 

 .و اللَّه لَدنياكُم هذه اءَهونُ في عينِي من عراقِ خنزِيرٍ في يد مجذُومٍ

    

به خدا سوگند، که دنیاى شما در چشم من بى ارج 
تر از پاره استخوان خوکى است در دست شخصى 

  .جذامى



  

  

  

بع لْكةً فَتبهر وا اللَّهدبما عإِنَّ قَو ارِ، وجةُ التادبع لْكةً فَتغْبر وا اللَّهدبما عةُ إِنَّ قَواد
 .الْعبِيد، و إِنَّ قَوما عبدوا اللَّه شكْرا فَتلْك عبادةُ الْاءَحرارِ

     

بهشت مى پرستند، این عبادت بازرگانان است گروهى ، خدا را به شوق 
و گروهى خدا را از ترس عذاب او مى پرستند، این عبادت بردگان 
  است و گروهى خدا را براى سپاس او مى پرستند، این عبادت

  .آزادگان است 



   
  

 

 .يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالمِ اءَشد من يومِ الظَّالمِ علَى الْمظْلُومِ

 

  روز بازخواست ستمدیده بر ستمکار، سخت تر

 است از روز قدرت ستمکار بر ستمدیده 



  

  

 

هاءُم بلَى حلُ عجالر لاَملاَ ي ا، ويناءُ الدناءَب اسالن. 

  

مردم ، فرزندان دنیا هستند و آدمى را به سبب 
 .سرزنش نمى کنند  دوست داشتن مادرش 

 



  

   

 
طَى اللَّهاءَع فَقَد طَاهاءَع نم و ،اللَّه عنم فَقَد هعنم نفَم ولُ اللَّهسر ينكسإِنَّ الْم. 

   

کسى که او را . بینوایى که از تو چیزى مى طلبد، فرستاده خداست 
چیزى ندهد، گویى حق خدا را ادا نکرده است و هر که او را 

 . حق خدا را ادا کرده استچیزى دهد، 

 



   

  

 

نِيام مه و بِهِم ساركْبٍ ييا كَرنلُ الداءَه. 
  

مردم دنیا چون کاروانیانى هستند که مى برندشان و 
 .آنها در خواب اند



   

  

 

 .ما زنى غَيور قَطُّ
  

 .غیرتمند هرگز زنا نمى کند
 



   

  

 

هدي يا فبِم هنم ثَقاءَو هحانبس اللَّه دي يا فكُونَ بِمى يتح دبانُ عإِيم قدصلاَ ي. 

    

ایمان بنده خدا صادق نباشد تا آنگاه که ، به آنچه 
در دست خداوند است ، اعتمادش بیشتر باشد، از 

   آنچه در دست خود اوست



  

  

لَةضعم نع اءَلَهلٍ سائسل : 

الْم مالإِنَّ الْع مِ، والبِالْع بِيهش لِّمعتلَ الْماهتا، فَإِنَّ الْجنعاءَلْ تسلاَ ت فَقُّها، ولْ تس بِيهش فسعت
تنعتلِ الْماهبِالْج. 

 : به کسى که از او مشکلى پرسید، فرمود  

زیرا نادانى که چیزى مى . براى فهمیدن بپرس ، نه به قصد جدل 
آموزد، همانند داناست و دانایى که پاى از دایره انصاف بیرون مى نهد 

 .به نادان مى ماند



   
  

 
ماكالْح وه داهفَإِنَّ الش ،اتلَوي الْخف اللَّه ياصعقُوا مات. 

    
زیرا آنکه . از نافرمانى خداى در نهانجاى بترسید

 .شاهد اعمال است ، همو داورى کند



   

  

  

 

يهاصعلَى مع هموا بِنِعينعتساءَنْ لا ت هحانبس لَّهل كُمملْزا ياءَقَلُّ م. 

  

کمترین حقى که خداى سبحان را بر عهده شماست ، این است که 
  .از نعمتهایش در راه نافرمانیش یارى نخواهى

 



  

 :في صفَة الْمؤمنِ 

الر هكْرفْسا، يءٍ نياءَذَلُّ ش را، ودءٍ صيش عساءَو ،ي قَلْبِهف هنزح و ،هِهجي وف هربِش نمؤالْم ةَ، وفْع
وقْته، شكُور صبور، مغمور بِفكْرته، يشنأُ السمعةَ، طَوِيلٌ غَمه، بعيد همه، كَثير صمته، مشغولٌ 

الْع ناءَذَلُّ م وه و ،لْدالص نم لَباءَص هفْسن ،رِيكَةالْع نلَي ،يقَةللُ الْخهس ،هلَّتبِخ نِينضدب. 

 : در صفت مؤ من چنین فرمود  

است و نفسش از   مؤ من را شادمانى در چهره است و اندوه در دل حوصله اش از همه بیش 
اندوهش بسیار و . برترى جویى را خوش ندارد و از خودنمایى بیزار است . همه خوارتر

 مؤ من صبور و شکرگزار است ، همواره . همتش بلند و خاموشیش دراز و وقتش مشغول است 
نفسش از صخره . نرمخوى و نرم رفتار است . هار نیاز امساك کنددر اندیشه است و در اظ

 .سخت تر است ، در عین حال ، خود را از بردگان کمتر مى گیرد



   

  

 

 .الداعي بِلاَ عملٍ، كَالرامي بِلاَ وترٍ
  

کسى که مردم را به کار نیک مى خواند و خود 
عمل نمى کند، چونان تیراندازى است که کمانش 

  .را زه نیست



   

  

 

هباحص انَ بِههتا اسوبِ مالذُّن داءَش. 

سخت ترین گناهان ، گناهى است که 
 .شمرد  مرتکب آن آسانش انگارد و خردش 



    
  

  
حدثَان، يا اءَسرى الرغْبة اءَقْصروا، فَإِنَّ الْمعرج علَى الدنيا لاَ يروعه منها إِلا صرِيف اءَنيابِ الْ

 ةاورض نا علُوا بِهداع ا، وهيبأْدت فُسِكُماءَن نا ملَّووت ،اسا النهااءَيهاتادع. 

     

زیرا کسى را که به دنیا . اى اسیران خواهشهاى نفس ، درنگ کنید
اى مردم ، خود . گرویده است ، نترساند، مگر صداى دندانهاى حوادث 

خویشتن را ادب کنید و نفس خود را از عادتهاى زشتى که به آن خو 
 .گرفته اید باز گردانید



  

  
 .لاَ تظُنن بِكَلمة خرجت من اءَحد سوءا و اءَنت تجِد لَها في الْخيرِ محتملاً

     

به سخنى که از دهان کسى بیرون مى 
آید، گمان بد مبر، چندان که توانى 

 .احتمال نیکى بر



  

   

 

هنمانَ اءَقَلُّ مريلِ، فَإِنَّ الْحطاءِ الْقَلإِع نحِ متسلا ت. 

 

  از بخشش اندك شرمنده مباش ،

  .زیرا نومید ساختن ، اندکتر از آن است 



     
  

 

إِذَا كَانت لَك إِلَى اللَّه سبحانه حاجةٌ فَابداءْبِمساءَلَة الصلاَة علَى رسوله ص ، ثُم سلْ 

  .حاجتك؛ فَإِنَّ اللَّه اءَكْرم من اءَنْ يساءَلَ حاجتينِ، فَيقْضي إِحداهما و يمنع الْاءُخرى

از خداوند سبحان حاجتى خواهى ، حاجت خود را با صلوات بر چون 
زیرا خداى تعالى بزرگتر از . آغاز کن ) صلى االله علیه و آله (رسول خدا 

این است که از او دو حاجت خواهند و او یکى را برآورد و یکى را روا 
 .نسازد



ةطْبالْخ امإِلا قَالَ اءَم ربنالْم لَ بِهدتا اعع قَلَّم هاءَن وِير و :  

 
اهينا دم و ،ولْغى فَيدس رِكلاَ ت و ،ولْهثا فَيبع ؤرام قلا خفَم قُوا اللَّهات ،اسا النهاءَي  لَه تنسحي تالَّت لَفبِخ

لَى ها بِاءَعينالد نم ري ظَفالَّذ وررغا الْمم و ،هدنظَرِ عوءُ النا سهحي قَبالَّت ةرالْآخ نم ري ظَفرِ الَّذكَالْآخ هتم
هتمهى سنبِاءَد ةرالْآخ نم. 

و پیش از اداى سخن ، مردم را چنین  گویند کمتر اتفاق مى افتاد که امام بر منبر نشیند  
 :  هدنداندرز

هیچکس به عبث آفریده نشده تا سرگرم لهو و بازیچه گردد و او . اى مردم ، از خداى بترسید
مباد که دنیا در نظرش به گونه اى . را به خود وانگذاشته اند تا به کارهاى لغو و بیهوده پردازد

آن فریب خورده اى . زشتش انگاشته ، قرار دهد آراسته آید که آن را جانشین آخرت ، که
  که در دنیا به بالاترین پیروزى رسیده ، هرگز به پایه کسى که از آخرت اندك

 .سهمى یافته ، نرسد 



   :  قولليه السلام عت اءَمير الْمؤمنِين عسم: و عن اءَبِي جحيفَةَ قَالَ  

 
م يعرِف بِقَلْبِه انَّ اءَولُ ما تغلَبونَ علَيه من الْجِهاد بِاءَيديكُم، ثُم بِاءَلْسِنتكُم، ثُم بِقُلُوبِكُم، فَمن لَ

 وفا ورعملاَهاءَع فَلُهاءَس و ،فَلَهاءَس لاَهلَ اءَععفَج بكَرا، قُلنم ركني لَم. 

 : شنیدم که فرمود) ع (ابو جحیفه گوید از امیرالمؤ منین   

سپس ، جهاد . نخستین جهادى که در آن شکست مى خورید، جهاد با دستهایتان است 
کسى که کار نیکویى را در دل نستاید و . دلهایتان است با زبانهایتان و آنگاه جهاد با 

 .کار زشتى را در دل نکوهش نکند، دگرگون شود و زیر و زبر گردد



   

  

 

 .الْبخلُ جامع لَمساوِئِ الْعيوبِ، و هو زِمام يقَاد بِه إِلَى كُلِّ سوءٍ

  

بخل . بخل صفتى است جامع همه بدیها و عیبها
  مهارى است که آدمى را به سوى هر ناشایست

 .مى کشاند 



   

  

 

رِهي آخف يهاكوب تقَام هللِ لَيي اءَوف وطبغم و ،بِرِهدتسبِم سما لَيوقْبِلٍ يتسم بر. 

     

چه بسا کسانى که آمدن روز را ببینند، ولى رفتنش را نبینند و 
دیگران در آغاز شب بر او رشک برند و در پایان شب ، 

 .بگریندسوگواران بر او 



   

 

الْكَلاَم في وثَاقك ما لَم تتكَلَّم بِه، فَإِذَا تكَلَّمت بِه صرت في وثَاقه؛ فَاخزنْ لسانك كَما 
 تخزنُ ذَهبك و ورِقَك؛ فَرب كَلمة سلَبت نِعمةً،

   
سخن در بند توست ، تا آن را بر زبان نیاورده اى ، چون بر زبانش آورى 

پس ، همچنانکه ، زر و سیمت را حفظ مى کنى . تو به بند او درآمده اى 
  ، زبانت را هم حفظ کن ، زیرا چه بسا یک کلمه که نعمتى را سلب 

 .کند و محنتى را فراخواند



   

  

 

احذَر اءَنْ يراك اللَّه عند معصيته، و يفْقدك عند طَاعته فَتكُونَ من الْخاسرِين؛ و إِذَا 
اللَّه ةيصعم نع فعفَاض فْتعإِذَا ض و ،اللَّه ةلَى طَاعع فَاقْو قَوِيت. 

  

که معصیت اوست ببیند و آنجا که طاعت بترس از اینکه ، خدا تو را آنجا 
اگر نیرومند هستى ، نیرویت را در . پس زیانکار باشى . اوست ، نیابد

  .طاعت خدا به کار بر و اگر ناتوان هستى در معصیت او ناتوان باش



      
  

 

 وفَه ةنونَ الْجيمٍ دعكُلُّ ن ةُ، ونالْج هدعب ربِش را شم و ،ارالن هدعرٍ بيبِخ ريا خم
 .محقُور، و كُلُّ بلاَءٍ دونَ النارِ عافيةٌ

    

خیرى که پس از آن عذاب آتش باشد، خیر نیست و شرّى که پس 
هر نعمتى جز نعمت بهشت ، حقیر . نعیم بهشت بود، شر نیست از آن 

  .است و هر بلایى ، جز عذاب آتش ، عافیت است



   

 

 

مسكين ابن آدم؛ مكْتوم الْاءَجلِ، مكْنونُ الْعلَلِ، محفُوظُ الْعملِ، 
 .تؤلمه الْبقَّةُ و تقْتلُه الشرقَةُ و تنتنه الْعرقَةُ

مسکین فرزند آدم ، اجلش پوشیده است ، بیماریش پنهان است ،   
 را مى نگارند، پشه اى مى آزاردش ، جرعه اى ، گلوگیرش   اعمالش 

 .مى شود و عرق تن ، بویش را بد کند



 

 

 و ،اهيند راءَم اللَّه كَفَاه ،ينِهدلَ لمع نم و ،هتلاَنِيع اللَّه لَحاءَص ،هترِيرس لَحاءَص نم نم
 .اءَحسن فيما بينه و بين اللَّه، اءَحسن اللَّه ما بينه و بين الناسِ

  

نیکو سازد، خداوند هم ظاهرش را نیکو جلوه هر که باطن خود را 
هر که براى دینش کار کند، خداوند کار دنیایش را کفایت . دهد

کند و هر که رابطه خود را با خدا نیکو گرداند، خداوند، رابطه او 
 .را با مردم نیکو گرداند



  )لیه السلامع(خلاصه ي همه ي دعا هادر چهارجمله به نقل از امیر المومنین علی 

 ةملى كُلِّ نِعع لَّهل دمستايش خداى را بر هر نعمتى(  اَلْح(  

  )و از او خواهم هر خيرى را(   واَسئَلُ اللَّه من كُلِّ خيرٍ 

 ركُلِّ ش نم لَّهوذُ بِالاَع و پناه برم به خدا از هر شرى( و(  

 )وآمرزش خواهم از خدا از هر گناهى(   و اَستغفر اللَّه من كُلِّ ذَنبٍ
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